
   
 

 

 

 

 

                  



  

 

 

 ميا بِجنالد تببص لَو نِي ، وضغنِي ما اءَبضغبلى اءَنْ يذا عي هفينِ بِسمؤالْم ومشيخ تبرض لى لَوقِ عنافلَى الْمها عات
 سانلى لقَضى عفَان يقُض هاءَن كذل نِي ، وبنِي ما اءَحبحقالَاءَنْ ي هص اءَن يالْاءُم بِيالن) : ،نمؤم كضغبلا ي يليا ع

قنافم كبحلا ي و 

اگر به این شمشیرم بر بینى مؤ من زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود و اگر همه جهان را به کام 
ه حکم خداى بر زبان پیامبر و این ، از آنروست ، ک. منافق ریزم که با من دوست گردد، دوست نگردد

 گذشت که فرمود یا على ، مؤ من تو را دشمن نشود و منافق دوست نگرد) صلى االله علیه و آله (امى 
 



   

 

  . الْعفاف زِينةُ الْفَقْرِ، و الشكْر زِينةُ الْغنى
    

  پاکدامنى ، زیور بینوایى است و سپاسگزارى ،

  .آرایش توانگرى است 



 

 

 اديضِ الْاءَععي بف : 

ويوفَه يهف ى اللَّهصعمٍ لاَ يوكُلُّ ي و ،هاميق كَرش و ،هاميص قَبِلَ اللَّه نمل يدع وا همإِنيدع م. 

 : در یکى از عیدها فرمود  

  عید از آن کسى است که روزه اش پذیرفته شده و نمازش را پاداش 
هر روزى ، که در آن روز، خدا را معصیت نکنى ، تو را روز . داده اند

  .عید است



   

   

الْكَلام قَصقْلُ نالْع مإِذا ت .  

 .چون عقل به کمال باشد، سخن اندك گردد
 



  

  

 دباعي ةَ، ونِيالْم بقَري الْآمالَ، و ددجي دانَ، والْاءَب قلخي رهالد
بعت هفات نم و ،بصن بِه رظَف نةَ، منِيالْاءُم. 

      

روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگ را 
هر که بر آن ظفر یابد به رنج افتد و هر که . دور کندنزدیک و امیدها را 

 .بدهد، سختى کشد  از دستش 
 



   

 

ن تاءْديبه بِسِيرته من نصب نفْسه للناسِ إِماما فَعلَيه اءَنْ يبداءَ بِتعليمِْ نفْسِه قَبلَ تعليمِ غَيرِه، و لْيكُ
 .من معلِّمِ الناسِ و مؤدبِهِمقَبلَ تاءْديبِه بِلسانِه، و معلِّم نفْسِه و مؤدبها اءَحق بِالْإِجلالِ 

    

هر که خود را پیشواى مردم خواهد، باید که پیش از ادب کردن دیگران به 
ادب کردن خود پردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد، نه به 

کسى که آموزگار و ادب کننده خویش است ، سزاوارتر به تعظیم است ، . گفتار
  .موزگار و ادب کننده مردم استاز آنکه آ



   

  

 

هلإِلى اءَج طاهءِ خرالْم فَسن. 
      

  .سهاى آدمى ، گامهاى اوست به سوى مرگفَنَ



       
  

 

قَّعٍ آتوتكُلُّ م قَضٍ، ونم وددعكُلُّ م. 
    

هر چه شمردنى است به پایان رسد و، هر چه چشم 
 .به راه آن هستى ، فرا مى رسد



  

  

   

 .الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمنِ، فَخذ الْحكْمةَ و لَو من اءَهلِ النفاقِ

      

پس حکمت را فراگیر، . حکمت گمشده مؤ من است 
 .هر چند، از زبان منافقان باشد

 



  

  

هسِنحرِئٍ ما يةُ كُلِّ اميمق. 

  :قال الرضي

 .و هذه الْكَلمةُ الَّتي لا تصاب لَها قيمةُ، و لا توزنُ بِها حكْمةُ و لا تقْرنُ إ لَيها كَلمةُ

    

 .ارزش هر کس چیزى است که نیکویش مى داند

 :رضى گویدسید

هیچ سخن حکمت آمیزى همسنگ آن نیست و این سخن را بها نتوان کرد که 
 .هیچ کلامى قرین آن نتواند بود

 



  :  و قَالَ ع  

لا يرجونَّ اءَحد منكُم إِلا ربه، و لا : اءُوصيكُم بِخمسٍ لَو ضربتم إِلَيها آباطَ الْإِبِلِ لَكانت لذلك اءَهلاً
 لَمعا لا يملَ عئإِذا س كُمنم داءَح نيحتسلا ي و ،هبإِلا ذَن خافَني داءَح نيحتسلا ي و ،لَمقُولَ لا اءَعاءَنْ ي

اءْسِ مكَالر الْإِيمان نم ربرِ فَإِنَّ الصببِالص كُملَيع و ،هلَّمعتءَ اءَنْ ييلَمِ الشعي ي إِذا لَمف ريلا خ و ،دسالْج ن
 ي إِيمانلا ف و ،هعم اءْسلا ر دسجهعم ربلا ص. 

شما را به پنج چیز وصیت مى کنم که براى به دست آوردن آنها اگر بر شتر سوار شوید و تند 
بتازید، شایسته است هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد و از چیزى جز گناه خود 

نباشد و از آموختن شرمنده ) نمى دانم (نترسد و اگر چیزى که از او پرسند که نداند از گفتن 
بر شما باد به شکیبایى ، زیرا شکیبایى نسبت به ایمان . چیزى که نمى داند، ننگ نداشته باشد

همچنین است در ایمانى . چون سر است نسبت به بدن ، در بدنى که سر نباشد، خیرى نیست 
 .که با شکیبایى تواءم نباشد



  

  

 

 .اءَنا دونَ ما تقُولُ و فَوق ما في نفْسِك: لرجلٍ اءَفْرطَ في الثَّناءِ علَيه، و كانَ لَه متهِما

به مردى که در ستایش او افراط مى کرد و او مى دانست که دلش   
 :  فرمود با زبانش یکى نیست چنین

   .آنچه در دل دارىمن فروترم از آنچه مى گویى و فراترم از 
 



 

 
 

 

كجِبعت ةنسح نم اللَّه دنع ريخ وءُكسئَةٌ تيس. 

    

گناهى که اندوهگینت سازد، در نزد خدا بهتر است از کار نیکى که 
  . به خودپسندیت وادارد



     

  

 

 . اءُصيبت مقاتلُه) لا اءَدرِي (من ترك قَولَ 

             ) نمى دانم (هر که از گفتن 
 .زند به هلاکت رسد سر باز



  

   

 

فارغتسالا هعم طُ وقْني نمل تجِبع! 

کسى که از رحمت خداوند نومید  در شگفتم از  
  شود و حال آنکه ، توان آمرزش خواستنش هستیم



   )عليه السلام(و حكى عنه اءَبو جعفَرٍ محمد بن علي الْباقرِ 

 
كُوابِهسمفَت رالْآخ كُمونما فَدهداءَح عفر قَد و ذابِ اللَّهع نم ضِ اءَماناني الْاءَركانَ ف. 

ولُ اللَّهسر وفَه عفي را الْاءَمانُ الَّذعالَى  اءَمت قالَ اللَّه ،فَارغتي فَالاسا الْاءَمانُ الْباقاءَم ص و : و مهذِّبعيل ما كانَ اللّه و
  .اءَنت فيهِم و ما كانَ اللّه معذِّبهم و هم يستغفرونَ

 :  از آن حضرت حکایت کند که فرمود)  لیه السلامع(ابو جعفر، امام محمد باقر 

بر روى زمین مردم را از عذاب خدا، دو چیز مایه امان بود یکى از آن دو برداشته شد و دیگرى برجاست 
 .آنرا بگیرید و بدان تمسک جویید

. و آن امان که برجاى ماند، استغفار است . بود) صلى االله علیه و آله (آن امان که برداشته شد رسول االله 
ه تو در میانشان هستى ، خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش تا آنگاه ک(خداى تعالى فرماید 

 )مى طلبند خدا عذابشان نخواهد کرد



     
  

 

رآخ راءَم لَحاءَص نم اسِ، والن نيب و هنيما ب اللَّه لَحاءَص اللَّه نيب و هنيما ب لَحاءَص نم هت
 .اءَصلَح اللَّه لَه اءَمر دنياه، و من كانَ لَه من نفْسِه واعظٌ كانَ علَيه من اللَّه حافظٌ

    

هر که رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز، رابطه او را با 
و هر که کار آخرت خود را به صلاح آورد، خداوند، . مردم نیکو سازد

کار دنیایش را به صلاح آورد و هر که اندرز دهنده خود باشد از سوى 
 .خدا براى او نگهبانى بود



  
   

 
ةكْمالْح فوا لَها طَرائغتدانُ، فَابلُّ الْاءَبملُّ كَما تمت الْقُلُوب هإِنَّ هذ. 

  

. این دلها هم ملول مى شوند، آنسان ، که تن ها ملول مى شوند
 .پس براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت آمیز بجویید

 



    
  

    

 هاتعر و يرلْمِ كَثاةَ الْعوفَإِنَّ ر ةايقْلَ رِولاَ ع ةايقْلَ رِعع وهمتعمإِذَا س ربلُوا الْخقيلٌاعقَل 

 

هرگاه خبرى شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید، نه اینکه 
بسیارند ولى ، اندیشه زیرا نقل کنندگان علم . بشنوید و نقل کنید

 .کنندگان در آن اندك اند



     
  

 

هِهجي وف مقَو هحدم قَد و : ماللَّه ،مهنفْسِي مبِن لَما اءَعاءَن فْسِي ، ون نبِي م لَماءَع كإِن ماللَّه
 .اجعلْنا خيرا مما يظُنونَ و اغْفر لَنا ما لاَ يعلَمونَ

 :  ستود، چنین فرمودهنگامى که کسى او را رویاروى مى   

. بار خدایا، تو از من به خودم داناترى و من خود را بهتر از ایشان مى شناسم 
دارند و گناهانى را که اینان بار خدایا، مرا بهتر از آن دار که اینان مى پن

 .دانند، براى من بیامرزینم



     
  

 

لَى الني عأْتيصنإِلا الْم يهف فعضلاَ ي و إِلا الْفَاجِر يهف فظَرلاَ ي لُ واحإِلا الْم يهف بقَرانٌ لاَ يم؛ َاسِ زف
فَعند ذَلك يكُونُ السلْطَانُ ! الناسِيعدونَ الصدقَةَ فيه غُرما و صلَةَ الرحمِ منا و الْعبادةَ استطَالَةً علَى 

انيصبِيرِ الْخدت و انيبالص ةارإِم الاْ ماءِ و ةورشبِم. 

بر مردم روزگارى مى آید که مقرّب نبود، مگر سخن چین و خوش طبع ، به شمار 
شمارند و صله نیاید، مگر تبهکار، و مردم منصف را ناتوان خوانند و صدقه را غرامت 

در این حال ، حکومت ، با . رحم را منت نهادن و عبادت را برترى فروختن بر مردم 
  .مشورت زنان بود و امارت از آن خردان و تدبیر کارها به دست خواجگان



 

 

 

لَبحفَي عرلاَ ضو ،كَبرفَي رلاَ ظَه وننِ اللَّبكَاب ةنتي الْفف كُن.   

به هنگام بروز فتنه چون شتر دو ساله باش که نه 
پشتى استواردارد که بر آن سوار توان شد و نه 

  .پستانى شیرده،که از آن شیر توان دوشید
 



 

 

نفْسِه منِ استشعر الطَّمع، ورضي بِالذُّلِّ من كَشف ضره،  أَزرىِ 
هانسا لهلَيع رأَم نم هفْسن هلَيع تانهو   

    آنکه طمع را شعار خود سازد،خود را خوار ساخته و هر که 
به ذلت داده است حالى خویش با دیگران در میان نهد،تن  پریشان

  .و کسى که زبانش براو فرمان راند،بى ارج شود



  
  

  

مذَمت ياءٌ وفَح اءَلَةسم نا ما كانَ عداءً، فَاءَمتخاءُ ما كانَ ابالس. 

  

سخاوت هنگامى است که بخشش بدون سؤ ال بود و پس 
 . از سؤ ال یا از شرم است و یا از بیم بدگویى مردم

 



  

  

  

كُموا إِلَينح متشإِنْ عو ،كُملَيا عكَوا بهعم متالَطَةً إِنْ مخم اسطُوا النالخ.   

با مردم به گونه اى بیامیزید،که اگر بمیرید،بر شما 
  .بگریند و اگربمانید با شما دوستى کنند



  

  

  

باتعونٍيفْتا كُلُّ مم.   
  .هر فریب خورده اى درخور عتاب نیست

 



  
  

ياءَ للَّه افْترض علَيكُم فَرائض فَلاَ تضيعوها، و حد لَكُم حدودا فَلاَ تعتدوها، و نهاكُم عن اءَشإِنَّ ا
 .فَلاَ تنتهِكُوها و سكَت لَكُم عن اءَشياءَ و لَم يدعها نِسيانا فَلاَ تتكَلَّفُوها

  

خداوند بر شما اعمالى واجب داشته ، آنها را ضایع مگذارید و برایتان حدودى 
شما را از چیزهایى نهى کرده ، حرمت . معین کرده ، از آن حدود تجاوز مکنید

آن مشکنید و چیزهایى است که درباره آنها سکوت کرده ، نه آنکه فراموش 
 .کرده باشد، در آنها خود را به رنج میفکنید



  
  

  

الْج را الْغهوِي إِلَيها، يهفوي جف عاقالن مالس ا وهسم نلَي ةيثَلِ الْحا كَمينثَلُ الدم لُ واه
 .يحذَرها ذُو اللُّب الْعاقلُ

چون بر آن دست کشند، نرم آید، ولى در . دنیا همانند مار است   
مردم فریب خورده و نادان بدان میل . درون آن زهر کشنده است 

 . کنند و خردمند عاقل از آن دورى جوید



   

  

 

 .عملٍ تذْهب لَذَّته و تبقَى تبِعته و عملٍ تذْهب مؤونته و يبقَى اءَجره: شتانَ بين عملَينِ

فرق است میان این دو عمل ، عملى که لذتش رفته و عواقب    
 مانده است و عملى که رنجش سپرى شده و اجر و  ناگوارش 

 . استثوابش باقى 



   

  

 

الْإِسلاَم هو التسليم و التسليم هو الْيقين و الْيقين : لَاءَنسبن الْإِسلاَم نِسبةً لَم ينسبها اءَحد قَبلي 
 اءُ والْاءَد وه ارالْإِقْر و ارالْإِقْر وه يقدصالت و يقدصالت ولُهمالْع واءُ، هالْاءَد. 

پیش از من چنانش وصف  یاسلام را به گونه اى وصف مى کنم که کس
نکرده باشد اسلام تسلیم است و تسلیم ، یقین است و یقین ، تصدیق است 
و تصدیق ، اقرار است و اقرار، به جاى آوردن است و به جاى آوردن ، 

   . پرداختن به عمل صالح است
 



  

 

ف يشعفَي ،طَلَب اهي إِيى الَّذنالْغ هفُوتي و ،بره هني مالَّذ جِلُ الْفَقْرعتسيلِ يخلْبل تجِبع اءِ، والْفُقَر شيا عيني الد
 !يحاسب في الْآخرة حساب الْاءَغْنِياءِ

 !كَانَ بِالْاءَمسِ نطْفَةً و يكُونُ غَدا جِيفَةًو عجِبت للْمتكَبرِ الَّذي 

اللَّه لْقى خري وه و ي اللَّهف كش نمل تجِبع و! 

وتمي نى مري وه و توالْم سِين نمل تجِبع و! 

ى النري وه ى وراءَةَ الْاءُخشالن كَراءَن نمل تجِبع اءَةَ الْاءُولَىوش.  

 !و عجِبت لعامرٍ دار الْفَناءِ و تارِك دار الْبقَاءِ

  

در شگفتم از بخیل که فقرى را، که همواره از آن مى گریزد، بشتاب مى طلبد و آن 
  پس در دنیا، زندگیش به زندگى . توانگرى را، که در طلب اوست ، از دست مى دهد



  

  

 .و در آخرت چون توانگران از او حساب مى کشند بینوایان ماند

 .و در شگفتم از متکبر که دیروز نطفه بود و فردا مردارى بیش نخواهد بود

 .و در شگفتم از کسى که در خدا شک مى کند و آفریدگان خدا را مى بیند

 .و در شگفتم از کسى که مرگ را فراموش مى کند و مردگان را مى بیند

ى که منکر روز رستاخیز است و حال آنکه ، پدید آمدن نخستین را و در شگفتم از کس
 .مى بیند

 .و در شگفتم از کسى که دنیاى فانى را آباد مى سازد و جهان باقى را وا مى گذارد



  

  

  

يبصن فْسِهن و هالي مف لَّهل سلَي نيمف لَّهةَ لاجلاَ ح و مبِالْه يلتلِ ابمي الْعف رقَص نم. 

      

کسى که در عمل کوتاهى کند به اندوه دچار گردد 
و خداوند را، به کسى که خدا را در مال و جانش 

  .نصیبى نباشد، نیازى نیست



  

   

 

نِكيي عف لُوقخالْم رغصي كدنقِ عالالْخ ظَمع. 
      

بزرگى خداوند در نظر تو سبب مى شود که 
 .آفریدگان در چشمت خرد آیند



   
  

 رِ الْكُوفَةورِ بِظَاهلَى الْقُبع فرفَاءَش فِّينص نم عجر قَد و  : 

هلَ الْغربة، يا يا اءَهلَ الديارِ الْموحشة و الْمحالِّ الْمقْفرة و الْقُبورِ الْمظْلمة، يا اءَهلَ التربة، يا اءَ
الْوحدة يا اءَهلَ الْوحشة، اءَنتم لَنا فَرطٌ سابِق و نحن لَكُم تبع لاَحق، اءَما الدور فَقَد اءَهلَ 

ما  خبرسكنت و اءَما الْاءَزواج فَقَد نكحت و اءَما الْاءَموالُ فَقَد قُسِمت، هذَا خبر ما عندنا فَما 
 عندكُم؟

  .اءَما لَو اءُذنَ لَهم في الْكَلاَمِ لَاءَخبروكُم اءَنَّ خير الزاد التقْوى: ثُم الْتفَت إِلَى اءَصحابِه فَقَالَ

  . از صفین بازگشته بود، گذارش به گورستان بیرون کوفه افتاد  



 :  چنین فرمود

و محله هاى تهى و گورهاى تاریک ، اى  اى ساکنان خانه هاى وحشتزا
در خاك غنودگان ، اى غریبان ، اى ترسندگان ، شما در رفتن بر ما 

اما خانه هایتان ، دیگران در . پیشى گرفته اید و ما از پى شما مى آییم 
آنها آرمیده اند و اما زنانتان ، دیگران آنان را به زنى گرفته اند، اما 

اینها خبرهایى بود که ما داشتیم ، . ان تقسیم شده اموالتان به میان دیگر
 .شما چه خبر دارید

 ):سپس ، به اصحابش روى کرد و فرمود(

اگر اینان رخصت سخن گفتن مى داشتند، به شما مى گفتند که بهترین 
  .توشه ها پرهیزگارى است



  

  

 .الْغنى في الْغربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌ
   

توانگرى در غربت ، وطن است و فقر 
 در وطن ، غربت است



   

  

لدوا للْموت و اجمعوا للْفَناءِ و : ِنَّ للَّه ملَكا ينادي في كُلِّ يومٍإ
  . ابنوا للْخرابِ

خداوند را ملکى است که در هر روز ندا در مى 
دهد که بزایید براى مردن و گرد آورید براى فنا 

  .شدن و بسازید براى ویران گشتن



  
  

  

لاَنجا ريهف اسالن و قَرم ارلاَ د رمم ارا دينلٌ : الدجر ا وقَهبفَاءَو هفْسن اعلٌ بجر
 .ابتاع نفْسه فَاءَعتقَها

      

. دنیا سرایى است گذرگاه ، نه سرایى که در آن قرار توان یافت 
خود را فروخت و به تباهى افکند  آنکه ،. مردم در دنیا دو گروهند

 .و آنکه ، خود را خرید و آزاد کرد



  

  

  

ي ثَلاَثف اهفَظَ اءَخحى يتيقا حدص يقدكُونُ الصلاَ ي :  

هفَاتو و هتبغَي و هتكْبي نف. 

دوست را دوست نتوان گفت ، مگر آنگاه ، که در سه جاى آبروى  
یکجا به هنگامى که به بلایى گرفتار شود و . دوست خود نگه دارد

  .حاضر نباشد و یکى بعد از مرگشیکى در هنگامى که 



  

  

  

 ندكَاةُ الْبز كَاةٌ وءٍ زيكُلِّ شل و ،يفعكُلِّ ض ادجِه جالْح و يقانُ كُلِّ تبلاَةُ قُرالص
 .الصيام، و جِهاد الْمراءَة حسن التبعلِ

  

منزله قربانى هر پرهیزگارى است و حج ، جهاد هر ناتوانى است نماز به 
چیز را زکاتى است و زکات بدن ، روزه است و جهاد زن ، و هر . 

  .نیکوداشتن شوى است



     
  

 

ةونؤرِ الْملَى قَدةُ عونعزِلُ الْمنت. 
    

یارى خداوند به مقدار رنج و زحمت 
 .هر کس برسد



   
  

  

 كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إِلا الْجوع و الظَّمأُ، و كَم من قَائمٍ لَيس لَه من قيامه إِلا
مهإِفْطَار اسِ والْاءَكْي موذَا نباءُ، حنالْع و رهالس. 

  

تشنگى بهره اى نبرد چه بسیار روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و 
و چه بسا، نمازگزارى که از نمازش جز بیدارى و رنج نصیبى حاصل 

   .خوشا خوابیدن زیرکان و خوشا روزه گشادن ایشان. نکند



    
  

  

 .سوسوا إِيمانكُم بِالصدقَة، و حصنوا اءَموالَكُم بِالزكَاة و ادفَعوا اءَمواج الْبلاَءِ بِالدعاءِ

    

ایمان خود را با صدقه نگه دارید و داراییهاى خود 
را با دادن زکات حفظ کنید و امواج بلا را با دعا 

 . برانید



  
  

  

  

انِهسل تحوءٌ تبخءُ مرالْم. 

 آدمى در زیر زبان خود پنهان است



    
  

الراضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه معهم، و علَى كُلِّ داخلٍ في باطلٍ 
انإِثْم :ا بِهضالر إِثْم و ،لِ بِهمالْع إِثْم . 

  

کسى که از اعمال قومى خشنود باشد، گویى خود در داخل 
فاسقان نشیند، بر هرکس که در مجلس . کارهاى آنان بوده است 

دو گناه باشد، یکى ، گناه آن کار که مرتکب شده و یکى گناه 
  .خشنودى او به آن کار



      
  

  

الظَّن اءَ بِهاءَس نم نلُومفَلاَ ي ةمهالت عاضوم هفْسن عضو نم. 

      

هر که به جاهایى رود که تهمت انگیز است ، نباید 
 .کسى را که به او بدگمان شده است ، ملامت کند



    
  

  

واتهةُ الشادالُ مالْم  

  

 . ثروت اصل و مایه شهوتهاست



     
  

 

هدةُ بِيريالْخ تكَان هرس مكَت نم. 
    

هر که راز خود نهان دارد، اختیار آن 
 .همواره به دست او باشد



   

 

لَه سا لَيذَ ماءَخ نم ابعا يمإِن ،قِّهيرِ حأْخءُ بِترالْم ابعلاَ ي. 
  

خیر افتد، سرزنش نباید أکسى را که اداى حقش به ت
کرد، کسى را سرزنش باید کرد، که چیزى را که 

 .حق او نیست ، بستاند
 



 

 

 

خودپسندى افزونى و پیشرفت را باز  
 .مى دارد

 



  

 

 

 .الْاءَمر قَرِيب، و الاصطحاب قَليلٌ
    

مرگ نزدیک است و فرصت صحبت 
  .با یاران اندك

 



  

 

ةبوطَلَبِ الت ننُ موبِ اءَهالذَّن كرت. 
    

 . 

 



  

 

 
 .من اءَحد سنانَ الْغضبِ للَّه قَوِي علَى قَتلِ اءَشداءِ الْباطلِ

  

هر که سر نیزه خشم خود را بخاطر خدا تیز کند، در 
 .نابود کردن سخت ترین باطلها توانا بود

 



  

 

اءْيلُّ الرسةُ تاجاللَّج. 

    

. 
 



   

 

 
 .لاَ خير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما اءَنه لاَ خير في الْقَولِ بِالْجهلِ

  

آنکه سخنش حکمت آمیز است خاموشیش سود 
ندارد، همانگونه که ، سخن گفتن از روى نادانى را 

 . نیست ه ايفاید

 



  

 

 

رِكيغازِنٌ لخ يهف تفَاءَن كقُوت قفَو تبا كَسم مآد نا ابي. 
   

اى فرزند آدم هر چه بیش از روزى هر روزه ات 
  .کسب کنى ، تو خزانه دار آن براى دیگرى هستى

 



  

 

 

 ا وهتوهلِ شبق نا موهارا فَأْتبإِد الاً وإِقْب ةً ووهلْقُلُوبِ شإِنَّ ل
يمع إِذَا اءُكْرِه ا، فَإِنَّ الْقَلْبهالإِقْب. 

هر . دلها را میل و هوایى است و روى آوردنى و پشت کردنى 
اگر دلها را به زیرا . زمان که خود روى آوردند، به کارشان گیرید

 .اکراه به کارى وادارند، کور شوند

 



  

 

كرشب نكَم كذَّرح نم. 
  

آنکه تو را از چیزى بر حذر مى دارد، همانند کسى 
 .است که تو را مژده اى مى رساند

 

   



 

 

  

لَو صبرت؟ اءَم : متى اءَشفي غَيظي إِذَا غَضبت؟ اءَ حين اءَعجِز عنِ الانتقَامِ فَيقَالُ لي 
 لَو عفَوت؟: حين اءَقْدر علَيه، فَيقَالُ لي 

 

هنگامى که خشمگین مى شوم ، چه هنگام خشم خود را فرو نشانم آیا 
یا آنگاه که بر . انتقام عاجز آمده ام که مى گویند صبر کن زمانى که از 

 .انتقام توانایم که مى گویند، اگر عفو کنى ، بهتر

 



   

 

ظَكعا وم كالم نم بذْهي لَم 

  

از مال تو آنچه از دستت رفته و سبب 
  عبرت تو بوده است ، از دستت نرفته است



  

 

 

ةكْمالْح فائا طَروا لَهغتانُ فَابدلُّ الْاءَبما تلُّ كَممت إِنَّ الْقُلُوب. 
  

این دلها ملول مى شوند، آنسان ، که بدنها ملول مى 
براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت . شوند

  .آمیز بجویید



  

  

 

  )لاَ حكْم إِلا للَّه(لَما سمع قَولَ الْخوارِجِ 
 .كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ

 : وقتى که این سخن خوارج را شنید که مى گویند  

 :حکومت جز از آن خدا نیست فرمود

 .سخن حقى است که باطلى را بدان اراده کنند



   

  

 

الَّذ تووا الْمرادب و ،ملع مترمإِنْ اءَض و ،عمس مي إِنْ قُلْتالَّذ قُوا اللَّهات ،اسا النهي إِنْ اءَي
كُمذَكَر وهمسِيتإِنْ ن و ذَكُماءَخ متإِنْ اءَقَم و كَكُمراءَد متبره. 

خدایى که اگر سخن گویید، مى شنود و اگر چیزى . بترسیداى مردم ، از خدا 
و بر مرگ پیشى گیرید، مرگى که اگر . در دل نهان کنید، مى داندش 

کنید،   بگریزید به شما مى رسد و اگر بایستید، مى گیردتان و اگر فراموشش 
 .شما را یاد کند



  

  

  

د تدرِك يزهدنك في الْمعروف من لاَ يشكُره لَك، فَقَد يشكُرك علَيه من لاَ يستمتع بِشيءٍ منه و قَ
مم رِ اءَكْثَراككْرِ الشش ناللّم و ،رالْكَاف اعا اءَضسِنِينحالْم بحي ه. 

. نمى گوید  تو را از نیکوکارى ، کسى که نیکوکاریت را سپاس دلسرد نکند   
و تو از . گاه کسى تو را سپاس گوید که از نعمت تو بهره مند نشده است 

سپاس گفتن دیگران ، بیش از آنکه ناسپاسان تباه کرده اند، به دست خواهى 
 .آورد و خدا نیکوکاران را دوست مى دارد



  

 

بِه سِعتي هلْمِ فَإِناءَ الْعإِلا وِع يهلَ فعا جبِم يقضاءٍ يكُلُّ وِع. 

    
 

هر ظرفى از آنچه در آن مى نهند پر شود، مگر 
ش که هر چه در آن نهند فراختر ظرف دان

  .گرددمی



    
  

 

 .اءَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه اءَنَّ الناس اءَنصاره علَى الْجاهلِ

  نخستین پاداشى که بردبار از بردباریش

مى گیرد، این است ، که مردم در برابر نادانان  
 .حمایتش مى کنند



   

  

 

 ربتنِ اعم و ،ناءَم افخ نم و ،سِرا خهنغَفَلَ ع نم و ،بِحر هفْسن باسح نم
ملع فَهِم نم و ،فَهِم رصاءَب نم و ،رصاءَب. 

هر که حساب نفس خود کند، سود برد و هر که     
 .رسدبینا گردد، بفهمد و هر که بفهمد، به دانش 



   

  

 

اءْيالر مدهي لاَفالْخ. 

  .مجادله کردن ، تدبیر را ویران سازد 



   

 

  ذا حييت بِتحية فَحي بِاءَحسن منها، و إِذا اءُسديت إِلَيك يد فَكافئْها إ         

 . بِما يربِي علَيها، و الْفَضلُ مع ذلك للْبادئ

 

چون تو را درود گفتند، در پاسخ ، درودى بهتر گوى و چون دستى از 
دراز شد، به احسانى بیشتر، پاداشش ده و فضیلت از  سر احسان به سوى تو

 . آن کسى است که آغاز کرده است



   

  

 

ةدوقْمِ الْمس نيقِ مدالص دسح. 

رشک بردن دوست ، نشان خلل در 
 . دوستى اوست



   

  

  

 

بِالظَّن لَى الثِّقَةاءُ علِ الْقَضدالْع نم سلَي. 
  

 . از عدالت نیست ، داورى از روى گمان



    
  

 

لَمعا يمع هاءَفْعالِ الْكَرِيمِ غَفْلَت فراءَش نم. 
   

  از بهترین کارهاى مرد بزرگوار، چشم پوشى

 .اوست از آنچه مى داند 



   

  

 

 .الطَّامع في وِثَاقِ الذُّلِّ

  طمعکار به دام مذلت و خوارى خویش گرفتار است 



   

 

ت بِه فَانما يشكُو ربه، و من اءَصبح علَى الدنيا حزِينا فَقَد اءَصبح لقَضاءِ اللَّه ساخطا، و من اءَصبح يشكُو مصيبةً نزلَ
 نم و ،ينِهثُلُثَا د بذَه اهنغل لَه عاضوا فَتى غَنِياءَت نم اللَّه اتذُ آيختي نمكَانَ م وفَه ارلَ النخفَد اتآنَ فَماءَ الْقُرقَر

ا بِثَلاَثهنم هاطَ قَلْبا الْتينالد ببِح هقَلْب لَهِج نم وا، وزه :رِكُهدلٍ لاَ ياءَم و ،كُهرتصٍ لاَ يرح و ،هبغلاَ ي مه. 

 

که براى دنیا غمگین گردد، بر قضاى خداوندى خشم گرفته است و هر که از  هر
مصیبتى که به او رسیده ، شکایت کند، از پروردگارش شکایت کرده و هر که نزد 

توانگرى رود و به سبب مالش فروتنى کند، دو ثلث دینش از دستش رفته است و هر 
ا استهزا مى کرده است و هر که که قرآن خواند و مرد و به جهنم رفت ، آیات خدا ر

دلش شیفته دنیاست ، سه چیز بر قلبش چیرگى دارد اندوهى که از او دست بر ندارد و 
 .حرصى که رهایش نکند و آرزویى که به او نرسد



   

  

 

 .و اللَّه لَدنياكُم هذه اءَهونُ في عينِي من عراقِ خنزِيرٍ في يد مجذُومٍ

    

به خدا سوگند، که دنیاى شما در چشم من بى ارج 
تر از پاره استخوان خوکى است در دست شخصى 

  .جذامى



  

  

  

بع لْكةً فَتبهر وا اللَّهدبما عإِنَّ قَو ارِ، وجةُ التادبع لْكةً فَتغْبر وا اللَّهدبما عةُ إِنَّ قَواد
 .الْعبِيد، و إِنَّ قَوما عبدوا اللَّه شكْرا فَتلْك عبادةُ الْاءَحرارِ

     

بهشت مى پرستند، این عبادت بازرگانان است گروهى ، خدا را به شوق 
و گروهى خدا را از ترس عذاب او مى پرستند، این عبادت بردگان 
  است و گروهى خدا را براى سپاس او مى پرستند، این عبادت

  .آزادگان است 



   
  

 

 .يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالمِ اءَشد من يومِ الظَّالمِ علَى الْمظْلُومِ

 

  روز بازخواست ستمدیده بر ستمکار، سخت تر

 است از روز قدرت ستمکار بر ستمدیده 



  

  

 

هاءُم بلَى حلُ عجالر لاَملاَ ي ا، ويناءُ الدناءَب اسالن. 

  

مردم ، فرزندان دنیا هستند و آدمى را به سبب 
 .سرزنش نمى کنند  دوست داشتن مادرش 

 



  

   

 
طَى اللَّهاءَع فَقَد طَاهاءَع نم و ،اللَّه عنم فَقَد هعنم نفَم ولُ اللَّهسر ينكسإِنَّ الْم. 

   

کسى که او را . بینوایى که از تو چیزى مى طلبد، فرستاده خداست 
چیزى ندهد، گویى حق خدا را ادا نکرده است و هر که او را 

 . حق خدا را ادا کرده استچیزى دهد، 

 



   

  

 

نِيام مه و بِهِم ساركْبٍ ييا كَرنلُ الداءَه. 
  

مردم دنیا چون کاروانیانى هستند که مى برندشان و 
 .آنها در خواب اند



   

  

 

 .ما زنى غَيور قَطُّ
  

 .غیرتمند هرگز زنا نمى کند
 



   

  

 

هدي يا فبِم هنم ثَقاءَو هحانبس اللَّه دي يا فكُونَ بِمى يتح دبانُ عإِيم قدصلاَ ي. 

    

ایمان بنده خدا صادق نباشد تا آنگاه که ، به آنچه 
در دست خداوند است ، اعتمادش بیشتر باشد، از 

   آنچه در دست خود اوست



  

  

لَةضعم نع اءَلَهلٍ سائسل : 

الْم مالإِنَّ الْع مِ، والبِالْع بِيهش لِّمعتلَ الْماهتا، فَإِنَّ الْجنعاءَلْ تسلاَ ت فَقُّها، ولْ تس بِيهش فسعت
تنعتلِ الْماهبِالْج. 

 : به کسى که از او مشکلى پرسید، فرمود  

زیرا نادانى که چیزى مى . براى فهمیدن بپرس ، نه به قصد جدل 
آموزد، همانند داناست و دانایى که پاى از دایره انصاف بیرون مى نهد 

 .به نادان مى ماند



   
  

 
ماكالْح وه داهفَإِنَّ الش ،اتلَوي الْخف اللَّه ياصعقُوا مات. 

    
زیرا آنکه . از نافرمانى خداى در نهانجاى بترسید

 .شاهد اعمال است ، همو داورى کند



   

  

  

 

يهاصعلَى مع هموا بِنِعينعتساءَنْ لا ت هحانبس لَّهل كُمملْزا ياءَقَلُّ م. 

  

کمترین حقى که خداى سبحان را بر عهده شماست ، این است که 
  .از نعمتهایش در راه نافرمانیش یارى نخواهى

 



  

 :في صفَة الْمؤمنِ 

الر هكْرفْسا، يءٍ نياءَذَلُّ ش را، ودءٍ صيش عساءَو ،ي قَلْبِهف هنزح و ،هِهجي وف هربِش نمؤالْم ةَ، وفْع
وقْته، شكُور صبور، مغمور بِفكْرته، يشنأُ السمعةَ، طَوِيلٌ غَمه، بعيد همه، كَثير صمته، مشغولٌ 

الْع ناءَذَلُّ م وه و ،لْدالص نم لَباءَص هفْسن ،رِيكَةالْع نلَي ،يقَةللُ الْخهس ،هلَّتبِخ نِينضدب. 

 : در صفت مؤ من چنین فرمود  

است و نفسش از   مؤ من را شادمانى در چهره است و اندوه در دل حوصله اش از همه بیش 
اندوهش بسیار و . برترى جویى را خوش ندارد و از خودنمایى بیزار است . همه خوارتر

 مؤ من صبور و شکرگزار است ، همواره . همتش بلند و خاموشیش دراز و وقتش مشغول است 
نفسش از صخره . نرمخوى و نرم رفتار است . هار نیاز امساك کنددر اندیشه است و در اظ

 .سخت تر است ، در عین حال ، خود را از بردگان کمتر مى گیرد



   

  

 

 .الداعي بِلاَ عملٍ، كَالرامي بِلاَ وترٍ
  

کسى که مردم را به کار نیک مى خواند و خود 
عمل نمى کند، چونان تیراندازى است که کمانش 

  .را زه نیست



   

  

 

هباحص انَ بِههتا اسوبِ مالذُّن داءَش. 

سخت ترین گناهان ، گناهى است که 
 .شمرد  مرتکب آن آسانش انگارد و خردش 



    
  

  
حدثَان، يا اءَسرى الرغْبة اءَقْصروا، فَإِنَّ الْمعرج علَى الدنيا لاَ يروعه منها إِلا صرِيف اءَنيابِ الْ

 ةاورض نا علُوا بِهداع ا، وهيبأْدت فُسِكُماءَن نا ملَّووت ،اسا النهااءَيهاتادع. 

     

زیرا کسى را که به دنیا . اى اسیران خواهشهاى نفس ، درنگ کنید
اى مردم ، خود . گرویده است ، نترساند، مگر صداى دندانهاى حوادث 

خویشتن را ادب کنید و نفس خود را از عادتهاى زشتى که به آن خو 
 .گرفته اید باز گردانید



  

  
 .لاَ تظُنن بِكَلمة خرجت من اءَحد سوءا و اءَنت تجِد لَها في الْخيرِ محتملاً

     

به سخنى که از دهان کسى بیرون مى 
آید، گمان بد مبر، چندان که توانى 

 .احتمال نیکى بر



  

   

 

هنمانَ اءَقَلُّ مريلِ، فَإِنَّ الْحطاءِ الْقَلإِع نحِ متسلا ت. 

 

  از بخشش اندك شرمنده مباش ،

  .زیرا نومید ساختن ، اندکتر از آن است 



     
  

 

إِذَا كَانت لَك إِلَى اللَّه سبحانه حاجةٌ فَابداءْبِمساءَلَة الصلاَة علَى رسوله ص ، ثُم سلْ 

  .حاجتك؛ فَإِنَّ اللَّه اءَكْرم من اءَنْ يساءَلَ حاجتينِ، فَيقْضي إِحداهما و يمنع الْاءُخرى

از خداوند سبحان حاجتى خواهى ، حاجت خود را با صلوات بر چون 
زیرا خداى تعالى بزرگتر از . آغاز کن ) صلى االله علیه و آله (رسول خدا 

این است که از او دو حاجت خواهند و او یکى را برآورد و یکى را روا 
 .نسازد



ةطْبالْخ امإِلا قَالَ اءَم ربنالْم لَ بِهدتا اعع قَلَّم هاءَن وِير و :  

 
اهينا دم و ،ولْغى فَيدس رِكلاَ ت و ،ولْهثا فَيبع ؤرام قلا خفَم قُوا اللَّهات ،اسا النهاءَي  لَه تنسحي تالَّت لَفبِخ

لَى ها بِاءَعينالد نم ري ظَفالَّذ وررغا الْمم و ،هدنظَرِ عوءُ النا سهحي قَبالَّت ةرالْآخ نم ري ظَفرِ الَّذكَالْآخ هتم
هتمهى سنبِاءَد ةرالْآخ نم. 

و پیش از اداى سخن ، مردم را چنین  گویند کمتر اتفاق مى افتاد که امام بر منبر نشیند  
 :  هدنداندرز

هیچکس به عبث آفریده نشده تا سرگرم لهو و بازیچه گردد و او . اى مردم ، از خداى بترسید
مباد که دنیا در نظرش به گونه اى . را به خود وانگذاشته اند تا به کارهاى لغو و بیهوده پردازد

آن فریب خورده اى . زشتش انگاشته ، قرار دهد آراسته آید که آن را جانشین آخرت ، که
  که در دنیا به بالاترین پیروزى رسیده ، هرگز به پایه کسى که از آخرت اندك

 .سهمى یافته ، نرسد 



   :  قولليه السلام عت اءَمير الْمؤمنِين عسم: و عن اءَبِي جحيفَةَ قَالَ  

 
م يعرِف بِقَلْبِه انَّ اءَولُ ما تغلَبونَ علَيه من الْجِهاد بِاءَيديكُم، ثُم بِاءَلْسِنتكُم، ثُم بِقُلُوبِكُم، فَمن لَ

 وفا ورعملاَهاءَع فَلُهاءَس و ،فَلَهاءَس لاَهلَ اءَععفَج بكَرا، قُلنم ركني لَم. 

 : شنیدم که فرمود) ع (ابو جحیفه گوید از امیرالمؤ منین   

سپس ، جهاد . نخستین جهادى که در آن شکست مى خورید، جهاد با دستهایتان است 
کسى که کار نیکویى را در دل نستاید و . دلهایتان است با زبانهایتان و آنگاه جهاد با 

 .کار زشتى را در دل نکوهش نکند، دگرگون شود و زیر و زبر گردد



   

  

 

 .الْبخلُ جامع لَمساوِئِ الْعيوبِ، و هو زِمام يقَاد بِه إِلَى كُلِّ سوءٍ

  

بخل . بخل صفتى است جامع همه بدیها و عیبها
  مهارى است که آدمى را به سوى هر ناشایست

 .مى کشاند 



   

  

 

رِهي آخف يهاكوب تقَام هللِ لَيي اءَوف وطبغم و ،بِرِهدتسبِم سما لَيوقْبِلٍ يتسم بر. 

     

چه بسا کسانى که آمدن روز را ببینند، ولى رفتنش را نبینند و 
دیگران در آغاز شب بر او رشک برند و در پایان شب ، 

 .بگریندسوگواران بر او 



   

 

الْكَلاَم في وثَاقك ما لَم تتكَلَّم بِه، فَإِذَا تكَلَّمت بِه صرت في وثَاقه؛ فَاخزنْ لسانك كَما 
 تخزنُ ذَهبك و ورِقَك؛ فَرب كَلمة سلَبت نِعمةً،

   
سخن در بند توست ، تا آن را بر زبان نیاورده اى ، چون بر زبانش آورى 

پس ، همچنانکه ، زر و سیمت را حفظ مى کنى . تو به بند او درآمده اى 
  ، زبانت را هم حفظ کن ، زیرا چه بسا یک کلمه که نعمتى را سلب 

 .کند و محنتى را فراخواند



   

  

 

احذَر اءَنْ يراك اللَّه عند معصيته، و يفْقدك عند طَاعته فَتكُونَ من الْخاسرِين؛ و إِذَا 
اللَّه ةيصعم نع فعفَاض فْتعإِذَا ض و ،اللَّه ةلَى طَاعع فَاقْو قَوِيت. 

  

که معصیت اوست ببیند و آنجا که طاعت بترس از اینکه ، خدا تو را آنجا 
اگر نیرومند هستى ، نیرویت را در . پس زیانکار باشى . اوست ، نیابد

  .طاعت خدا به کار بر و اگر ناتوان هستى در معصیت او ناتوان باش



      
  

 

 وفَه ةنونَ الْجيمٍ دعكُلُّ ن ةُ، ونالْج هدعب ربِش را شم و ،ارالن هدعرٍ بيبِخ ريا خم
 .محقُور، و كُلُّ بلاَءٍ دونَ النارِ عافيةٌ

    

خیرى که پس از آن عذاب آتش باشد، خیر نیست و شرّى که پس 
هر نعمتى جز نعمت بهشت ، حقیر . نعیم بهشت بود، شر نیست از آن 

  .است و هر بلایى ، جز عذاب آتش ، عافیت است



   

 

 

مسكين ابن آدم؛ مكْتوم الْاءَجلِ، مكْنونُ الْعلَلِ، محفُوظُ الْعملِ، 
 .تؤلمه الْبقَّةُ و تقْتلُه الشرقَةُ و تنتنه الْعرقَةُ

مسکین فرزند آدم ، اجلش پوشیده است ، بیماریش پنهان است ،   
 را مى نگارند، پشه اى مى آزاردش ، جرعه اى ، گلوگیرش   اعمالش 

 .مى شود و عرق تن ، بویش را بد کند



 

 

 و ،اهيند راءَم اللَّه كَفَاه ،ينِهدلَ لمع نم و ،هتلاَنِيع اللَّه لَحاءَص ،هترِيرس لَحاءَص نم نم
 .اءَحسن فيما بينه و بين اللَّه، اءَحسن اللَّه ما بينه و بين الناسِ

  

نیکو سازد، خداوند هم ظاهرش را نیکو جلوه هر که باطن خود را 
هر که براى دینش کار کند، خداوند کار دنیایش را کفایت . دهد

کند و هر که رابطه خود را با خدا نیکو گرداند، خداوند، رابطه او 
 .را با مردم نیکو گرداند



  )لیه السلامع(خلاصه ي همه ي دعا هادر چهارجمله به نقل از امیر المومنین علی 

 ةملى كُلِّ نِعع لَّهل دمستايش خداى را بر هر نعمتى(  اَلْح(  

  )و از او خواهم هر خيرى را(   واَسئَلُ اللَّه من كُلِّ خيرٍ 

 ركُلِّ ش نم لَّهوذُ بِالاَع و پناه برم به خدا از هر شرى( و(  

 )وآمرزش خواهم از خدا از هر گناهى(   و اَستغفر اللَّه من كُلِّ ذَنبٍ
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